
11 حوادث شنبه   23 فروردین 1399سال هفدهم    شماره 3691

رخداد حادثه ها 

موتورسواران کیف قاپ
 به تله افتادند

شــرق: دو نفر که با اســتفاده از موتورســیکلت  �
اقدام به کیف قاپي مي کردند دستگیر شدند. سرهنگ 
کارآگاه کرم یوسفوند، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهي 
بــا اعلام این خبر گفــت: مأموران بر اســاس گزارش 
مردمي مبني بر کیف قاپي و موبایل قاپي از شهروندان 
توســط راکبین یک دستگاه موتورســیکلت اقدام به 
گشت زني در شــهرري کردند. کارآگاه یوسفوند افزود: 
مأموران حین انجام مأموریت به راکبین یک دســتگاه 
موتورسیکلت مشــکوک شدند و آن را متوقف کردند. 
از راکبین موتورســیکلت که خود را کامران و مجتبي 
معرفي کردند، یک کوله پشتي حاوي شال، سوئیشرت، 
یک قبضه چاقو و یک دستگاه تلفن همراه کشف شد. 
پس از انتقال موتورسیکلت به پارکینگ هر دو به ظن 
کیف قاپي بــه کلانتري ۱۳۱ منتقل امــا منکر هرگونه 
سرقت شدند و پرونده به همراه مظنونان دستگیرشده 
تحویل پایگاه نهم پلیس آگاهي شد. سرهنگ یوسفوند 
گفت: کامران و مجتبــي در تحقیقات اولیه در پلیس 
آگاهي مجددا بــر بي گناهي خود اصرار داشــتند که 
با بررســي تلفن همراه آنها مشخص شــد این تلفن 
متعلق به یک شــهروند زن است که پس از برقراري 
تماس با ایــن زن وي اعلام کــرد تلفن همراهش به 
تازگي توسط دو نفر موتورسوار به سرقت رفته است؛ 
بلافاصله از مال باخته براي شناسایي متهمان دعوت 
بــه عمل آمد و او در مواجهــه حضوري هر دو متهم 
را شناســایي و آنها را سارقان کیف خود معرفي کرد. 
رئیس پایگاه نهم در ادامه گفت: کارآگاهان شــکایت 
مال باختــه را اخذ کردند و پــس از انعکاس موضوع 
به قاضي کشــیک وقت دادســراي شــهرري، دستور 
بازداشــت کامران و مجتبي صادر شــد. دو متهم در 
تحقیقات به عمل آمده اعــلام کردند همین یک فقره 
ســرقت را انجام داده اند اما با تجمیع سوابق و ارائه 
مســتندات دســت از مقاومت برداشــتند و به بیش 
از ۳۰ فقره ســرقت به شــیوه قاپ زنــي در محدوده 
شــهرري و دولت آباد صراحتا معترف شدند و اظهار 
کردند از شــال و سوئیشرت براي تغییر چهره و ظاهر 
استفاده مي کردند و پس از سرقت اموال را به صورت 
گذري مي فروختند و پول حاصله را بین خود تقســیم 
مي کردند و تاکنون با انجام این ســرقت ها حدود ۸۰۰ 
میلیون ریال به دســت آورده اند. ســرهنگ یوسفوند 
گفت: از مال باختگاني که به این شیوه و شگرد سرقت 
صورت گرفته بود، براي شناســایي متهمان دعوت به 
عمل آمد که تعداد ۲۶ نفر از مال باختگان در مواجهه 
حضوري موفق به شناسایي متهمان به عنوان سارق 
اموال خود شــدند. متهمان با صدور قــرار قانوني از 
سوي مرجع قضائي به زندان اعزام شدند و تحقیقات 
جهت تکمیل پرونده و شناسایي سایر مال باختگان نیز 

ادامه دارد.

دستگیري گردنبندقاپ
 در تعقیب و گریز  پلیسي

شــرق: گردنبندقاپ حرفــه اي در تعقیب و گریز  �
۱۵دقیقــه اي دســتگیر شــد و به ۱۰ فقره ســرقت با 
همکاري همدســتش اعتراف کرد. ســرهنگ محمد 
احمدي، رئیس کلانتري ۱۰۴ عباس آباد، گفت: خبري 
مبني بر گردنبندقاپي در خیابان ســهروردي شــمالي 
به مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ گزارش شد و تیمي 
از مأمــوران کلانتري ۱۰۴ عباس آبــاد براي تحقیقات 
و بررســي موضوع به محل ســرقت اعزام شدند. وي 
افــزود: مأموران با حضور در محل با زن ۳۵ســاله اي 
روبــه رو شــدند که عنوان کرد دو پســر جوان ســوار 
بــر موتور گردنبنــد طلایش را قاپیده و به ســرعت از 
محل متواري شــده اند. این مقام انتظامي با اشاره به 
اینکه مشــخصات موتورســیکلت و دزدان به کمک 
زن جوان به تیم هاي گشــتي مخابره شــد، ادامه داد: 
گشــت زني هاي هدفمند آغاز شــد تا اینکه ســاعت 
۲۰ همــان روز تیمــي از مأموران گشــت کلانتري دو 
جوان موتورســوار را در حوالي میدان هویزه مشاهده 
کردند. این مقام پلیسي اظهار کرد: سارقان به محض 
مشــاهده مأموران پا به فرار گذاشتند و تعقیب و گریز 
پلیس آغاز شــد. مأموران پس از ۱۵ دقیقه موفق به 
متوقف کردن دزدان شــدند. راکب موتورسوار دستگیر 
شد و ترك نشین آن از محل گریخت. سرهنگ احمدي 
ادامه داد: در بررســي هاي اولیه پلیســي مشــخص 
شد موتورســیکلت متهمان ســرقتي بوده و و متهم 
۲۰ســاله در اعترافاتش عنوان کــرد در این مدت ۲۰ 
فقره گردنبندقاپي با همکاري همدستش مرتکب شده 
است. کلانتر محله عباس آباد با اشاره به اینکه تاکنون 
سه نفر از شاکیان ســارق را شناسایي کرده اند، گفت: 
سارق جوان براي تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 
پایگاه یکم پلیس آگاهي تهران قرار گرفت و تحقیقات 

پلیسي براي دستگیري متهم فراري ادامه دارد.

مرگ ۴ عضو خانواده
 بر   اثر گازگرفتگي

گاز جان چهار عضو یک خانواده را در اســتان  �
مرکزي گرفــت. ســرهنگ روح الدین یوســفوند، 
فرمانده انتظامي شهرســتان زرندیــه، اعلام کرد: 
ایــن حادثه شــامگاه پنجشــنبه بر اثر نشــت گاز 
مونوکســید کربن در یکي از محله هاي شهرستان 
روي داد. او افــزود: در ایــن حادثه دلخراش مادر 
یک خانواده به همراه ســه فرزندش جان باختند. 
این مقام انتظامي اضافه کرد: با تأیید مرگ اعضاي 
این خانواده از سوي تیم اورژانس، در بررسي هاي 
اولیه، علت مســمومیت ناشــي از استنشــاق گاز 

مونوکسید کربن اعلام شد.

دزدان ۲۰۰ انباري دستگیر شدند
شرق: دو سارق سابقه دار با ۲۰۰ فقره سرقت از  �

انباري هاي شمال تهران در تعقیب و گریز پلیسي 
دستگیر شدند.

ســرهنگ محمــد کاووســي، ســرکلانتر یکم 
پلیس پیشــگیري پایتخت گفت: مأموران گشــت 
کلانتــري ۱۲۳ نیاوران براي پیشــگیري از جرم در 
حال گشــت زني در نزدیکي «ســه راه یاســر» در 
منطقــه «فرمانیه» بودند که با مرد جواني که یک 
موتورسیکلت تریل خاموش را هل مي داد، روبه رو 
شــدند. وي افزود: مرد جوان به محض مشاهده 
مأموران موتور را رها کرد و سوار بر خودروي پراید 
که مرد جواني پشت فرمانش بود، شد و اقدام به 

فرار کردند.
این مقام پلیســي ادامه داد: با فــرار متهمان 
مشــخصات خــودرو به دیگــر تیم هاي پلیســي 
گــزارش شــد و در ادامه مأمــوران بــه تعقیب 
خــودروي ســارقان پرداختند. پــس از ۲۵ دقیقه 
تعقیب و گریز و عدم توجه متهمان به فرمان هاي 
پلیســي، مأموران چند تیر هوایي شــلیک کردند و 

موفق به توقف خودرو شدند.
سرکلانتر یکم پلیس پیشــگیري تهران عنوان 
کرد: هر دو متهم به کلانتري نیاوران انتقال یافتند 
و در ابتدا ســعي داشتند هویت خودشان را پنهان 
نگه دارند، امــا مأموران در بررســي هاي دقیق تر 

موفق به شناسایي هر دو سارق سابقه دار شدند.
سرهنگ کاووســي گفت: متهمان که به تازگي 
از زنــدان آزاده شــده اند به ۲۰۰ فقره ســرقت از 
انباري هــا و اماکــن خصوصي در شــمال تهران 
اعتراف کردند و مشــخص شد متهمان در آخرین 
سرقتشــان از غفلت یکي از ساکنان آپارتماني که 
براي خرید نان از خانه خارج شــده بود، استفاده 
کرده و با ورود به ســاختمان چهار انباري را هدف 
سرقتشــان قــرار داده اند که در یکــي از انباري ها 

جهیزیه نوعروسي را نیز سرقت کرده اند.
او با بیان اینکه تا کنون ۱۰ نفر از شاکیان پرونده 
شناسایي شــده اند و اموال سرقتي به آنان تحویل 
داده شــد، افزود: سارقان براي سیر مراحل قانوني 

در اختیار مرجع قضائي قرار گرفتند.

دستگیري ۲ مالخر 
خودروهاي سرقتي

شــرق: ســرکلانتر هفتم پایتخت از دستگیري  �
دو مالخــر وســایل نقلیــه خبــر داد و گفــت: از 
مخفیگاه متهمان سه دستگاه خودروي سواري و 
موتورســیکلت اوراق شده و تعدادي لوازم خودرو 

به ارزش دو میلیارد ریال کشف شد.
سرهنگ دوستعلي جلیلیان اظهار کرد: گزارش 
وقوع چند فقره مالخري وســایل نقلیه ازسوی دو 

نفر در اختیار سرکلانتري هفتم قرار گرفت.
این مقام انتظامي با اشاره به اینکه گشت هاي 
ســرکلانتري  محــدوده  در  هدفمنــد  انتظامــي 
متشــکل از اکیپ هاي مختلف کلانتري هاي تابعه 
افزایش یافت، گفت: در گشــت زني هاي انتظامي 
و رصد هاي اطلاعاتي تیمــي از مأموران کلانتري 
۱۱۶ مولــوي به تردد دو  نفر مشــکوک شــدند و 

مراقبت هاي ویژه پلیسي در این زمینه آغاز شد.
او عنــوان کرد: بــا تکمیل تحقیقات پلیســي، 
دستور دســتگیري متهمان و بازرسي از مخفیگاه 
آنان از مرجع قضائي اخذ شــد و تیمي از مأموران 
کلانتــري مولوي بــه مخفیگاه متهمــان اعزام و 
موفق شدند هر دو متهم را که در حال اوراق کردن 
یک دستگاه خودروي سواري پراید بودند، دستگیر 
کنند. ســرکلانتر هفتم بیان کرد: در بررســي هاي 
اولیه از مخفیگاه متهمان ســه دستگاه خودروي 
ســرقتي اوراق شده و یک دســتگاه موتورسیکلت 
مســروقه و همچنیــن تعدادي لــوازم و قطعات 
خودرو کشف شد و متهمان به مالخري ۳۵ فقره 

وسیله نقلیه و خرد کردن آنان اعتراف کردند.
ســرهنگ جلیلیان بــا بیان اینکــه متهمان به 
همراه اموال کشف شده به کلانتري مولوي منتقل 
شدند، ادامه داد: کارشناســان ارزش ریالي اموال 

کشف شده را دو میلیارد ریال برآورد کرده اند.
او با اشــاره بــه اینکه هر دو متهــم به مرجع 
قضائــي معرفي شــدند، تصریح کرد: شناســایي 
مال باختگان و کشــف ســایر جزئیــات پرونده در 

دستور کار قرار دارد.

شهادت مأمور ناجا در درگیري
 با سارقان مسلح

بــه دنبال درگیــري مأمــوران مرزباني مهران  �
با سارقان مســلح متأســفانه یکي از مأموران به 

شهادت رسید.
مأمــوران مرزباني مهران که بامــداد دیروز در 
حال گشــت زني در حوزه مرزي بودند متوجه دو 
نفر سارق شــدند که درحال قطع کردن کابل هاي 

برق بودند.
مأموران به ســارقان اخطار داده اما سارقان به 
محض رؤیت مأموران شــروع به تیراندازي کرده 
و مأموران مرزباني نیز ســریعا با پاســخي قاطع و 
مسلحانه یکي از سارقان را مصدوم کردند. سارق 
دیگر فرار کرد و ســارق مصدوم نیز پس از انتقال 
به بیمارســتان فوت شد. متأسفانه در این درگیري 
ســرباز محمدمهــدي مرادي نوروزآبادي مجرد و 
اهل و ساکن کرمانشاه بر  اثر اصابت گلوله سارقان 
مجروح  شــد که پس از انتقال به بیمارســتان به 

شهادت رسید.

شرق: کشف پیکر بی جان مردی در خیابان فرضیه قتل 
او را مطرح کرد و دو نفر از دوستانش به عنوان مظنون 

بازداشت شدند.
به گــزارش خبرنــگار مــا، مأموران کلانتــری ۱۵۲ 
خانی آبــاد ســاعت ۹:۳۰ صبح روز یازدهــم فروردین 
کشــف جسد مردی را در یکی از معابر خاکی و کم تردد 
خانی آباد به بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر دادند. در 
گزارش اولیه به بازپرس واحدی، رئیس شــعبه یازدهم 
دادســرای جنایی که وظیفه کشــیک قتــل را بر عهده 
داشت، گفته شد جسد کشف شده مجهول الهویه است 
و احتمــالا بر اثر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر جان 
سپرده اســت. در ادامه بازپرس واحدی دستور بررسی 
دوربین های مداربســته  را صادر کــرد و خود نیز راهی 

محل شد.
مأموران با بررســی دوربین ها مشاهده کردند جسد 
را حدود ســاعت ۶:۳۰  مردی کــه راننده یک خودروی 
پراید وانت اســت به محل کشــف آورده و در آنجا رها 
کرده اســت. به این ترتیب، احتمال قتل افزایش یافت. 
این در حالی بود که جســد بــدون کفش و جوراب پیدا 
شده بود و این نیز احتمال وقوع قتل و انتقال جسد پس 
از مرگ را تقویت می کرد. در ادامه ساکنان محل مردی 
را که راننده خودروی وانت پراید بود شناسایی کردند و 

مشخصات او را در اختیار مأموران قرار دادند.
ســاکنان محلی که جســد در آنجا پیدا شده بود به 
مأمــوران گفتند: فردی که در تصویر دیده اند قبلا در آن 

حوالی سکونت داشت و اسم او خشایار است، در حال 
حاضر به محلی دورتر نقل مکان کرده  است.

به این  ترتیب مأمــوران به خانه تنها مظنون پرونده 
رفتند و او را در طبقه ســوم خانه ای سه طبقه دستگیر 
کردند. خشــایار که مردی ۴۳ســاله است، در بازجویی 
اولیه آشنایی با متوفی  را تأیید کرد و گفت: من و حمید 
۳۰ ســال بود که با هم بچه محل و دوســت بودیم. او 
۳۷ ســالش بود و ما با هم مشــکلی نداشتیم. حمید 

شب قبل با یکی از دوستان مشترکمان به نام یوسف به 
خانه من آمدند گاهی دوســتانم به خانه ما می آمدند و 
با هم مواد مصرف می کردیم.  آن شب هم همین کار را 
کردیم و بعد از چند ساعت یوسف رفت اما حمید ماند 
و ساعت یک شب بود که حالش بد شد و تا آمدم کاری 
برایــش انجام دهم، دیدم مرده  اســت. چون ترســیده 
بودم جنازه را حدود ســاعت پنج با ماشــین به خیابان 

بردم و رها کردم.

در ادامه به دســتور بازپرس واحــدی خانه مظنون 
پرونده بازرســی و مقداری ســیم برق لخت کشف شد. 
این در حالی بود که نظریه اولیه کارشناســان پزشــکی 
قانونی حکایت از آن داشت که احتمال مرگ متوفی بر 
اثر برق گرفتگی یکی از فرضیات اســت و همچنین روی 
بدن او آثار خراشــیدگی دیده می شود که ممکن است 

ناشی از درگیری یا لرزش ناشی از برق گرفتگی باشد.
در ادامــه نیز یکــی از همســایه های خانه مظنون 
گفت: حدود ســاعت ۵:۳۰ بود که برای کشیدن سیگار 
لب پنجره رفتم و دیدم همســایه مان جنازه ای را پشت 
وانت پرایــدش انداخــت و رفت، اما ترســیدم خودم 

موضوع را به پلیس خبر بدهم.
در پــی این اتفاقات و با توجه بــه اظهارات مظنون 
پرونده، دوســت مشــترک او و متوفی نیز احضار شــد 
و مــورد بازجویــی قرار گرفت. یوســف نیز بخشــی از 
حرف های خشــایار را تکرار کرد اما درباره زمان و نحوه 
خروجش از خانه خشایار گفته های آن دو متناقض بود. 
یوســف گفت: من و حمید با هم از خانه خشایار بیرون 
آمدیم ولی در راه حال حمید بد شد و من او را به خانه 
خشــایار بازگرداندم و تا وقتی که من آنجا بودم، حالش 

خوب شده بود.
در پایان بازپرس جنایی با توجه به ضدونقیض گویی 
یوسف و خشایار دستور بازداشــت هر دو آنها را صادر 
کرد تا در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

قرار گیرند تا تحقیقات در این باره ادامه یابد. 

شرق: ســارقی که با شکســتن شیشــه خودروهای گران قیمــت اقدام به 
ســرقت اموالی با ارزش یک میلیارد تومــان از داخل خودروها کرده بود، 

بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار ما، مرد جوانی در تماس با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ از به ســرقت رفتن محتویات داخل خودرواش بــه ارزش تقریبی ۳۰۰ 

میلیون ریال در محدوده نیاوران اعلام شکایت کرد.
پرونده با موضوع ســرقت داخل خودرو تشــکیل شد و برای رسیدگی 
تخصصی با دســتور بازپرس شعبه دهم دادســرای ناحیه یک تهران در 

اختیار کارآگاهان اداره بیستم قرار گرفت.
شــاکی با حضور در پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: من برای انجام 
کار اداری خودروی گران قیمتم را کنار خیابان پارک کردم و پس از مراجعه 
متوجه شدم شیشه عقب پشت سر راننده شکسته است و متأسفانه اموالم 
از قبیل دو دســتگاه لپ تاپ، کیف حاوی مدارک و یک دستگاه ریش تراش 

گران قیمت توسط سارق یا سارقان به  سرقت رفته است.

کارآگاهان پس از شــنیدن اظهارات شاکی، راهی محل جرم شدند که 
در بررســی میدانی و بــا پایش تصاویر دوربین های مداربســته موجود در 

محل، تصویر یک سارق به دست آمد.
در شــاخه دیگــری از تحقیقات، شــاکی با مراجعه بــه پلیس اعلام 
کرد ریش تراش مســروقه خود را در ســایت دیوار دیده اســت. بلافاصله 
بــا آموزش لازم به شــاکی طی یک قرار صوری با فروشــنده در محدوده 
نیاوران، مالخر دســتگیر شــد. این مرد که خود را هاشم ۵۰ ساله معرفی 

کرد، به اداره بیستم پلیس آگاهی منتقل شد.
هاشم درخصوص ریش تراش مسروقه گفت ریش تراش و سایر اموال 
دیگری را از شــخصی به نام جمال ۴۸ ســاله گرفته است که بلافاصله با 
انجام اقدامات پلیسی مشخص شد سارق دارای شش فقره سرقت داخل 

خودرو در سال های اخیر و خودش از مجرمان حرفه ای است.
کارآگاهــان با بهره گیری از روش های علمی کشــف جــرم، مخفیگاه 
سارق را در محدوده شمال شرق تهران شناسایی و او را در عملیات پلیسی 

دستگیر و اموال مسروقه را از قبیل لپ تاپ، گوشی و مدارک هویتی کشف 
کردند.

جمال در اعترافاتش گفت: من با پرســه زنی در محدوده های شــمال 
شهر تهران و شناسایی خودروهای مدل بالا با شکستن شیشه عقب خودرو 
اقدام به ســرقت محتویات داخــل کابین می کردم و اموال را به هاشــم 
می فروختــم و پول حاصلــه را صرف خرید مواد مخــدر و خوش گذرانی 

می کردم.
ســارق در ادامه تحقیقات پلیســی به بیش از ۴۰۰ فقره سرقت به این 
شــیوه معترف شــد و ارزش تقریبی ســرقت هایش را بالغ بر یک میلیارد 

تومان اعلام کرد.
ســرهنگ کارآگاه سیدشــمس الدین میرزکی، معاون مبارزه با سرقت 
وسایل نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر خاطرنشان کرد: با 
توجه به دستگیری سارق و مالخر و اعتراف به جرم خود، هر دو با صدور 

قرار قانونی روانه زندان شدند. 

معمای مرموز جسدی در خیابان

شرق: راز ناپدیدشــدن پرستار خانگی در حالی همچنان سر به مهر 
باقی مانده که تنها متهم پرونده نیز از اتهام قتل تبرئه شده است.

به گزارش خبرنگار ما، خانواده مرد جوانی به نام پیمان پنج سال 
قبل با پلیس تماس گرفتند و مدعی شدند فرزندشان گم شده و تنها 
کسی که از سرنوشت او خبر دارد، زن عتیقه فروشی است که پیمان 

برای او کار می کرد.
پدر و مادر پیمان به مأموران گفتند: پسرمان پرستار زن پیری بود 

که دخترش پریا تاجر عتیقه است.
 او بــا پســرمان مراودات مالی داشــت و ما فکــر می کنیم او از 

سرنوشت فرزندمان اطلاع دارد.
وقتی زن تاجر به دادسرا احضار شد ادعا کرد هیچ چیز نمی داند. 
او گفت: پیمان جوان بســیار خوبی بود به همین خاطر هم من از او 

برای نگهداری مادرم کمک گرفتم.
این زن در ادامه گفت: بعد از فوت پدرم مادرم خیلی تنها شــد. 
تنهایی او را بیمار کرد و وضعیت خوبی نداشــت. مادرم برای اینکه 
جابه جا شــود به کمک نیاز داشت و من زورم نمی رسید به او کمک 
کنم. به همین دلیل، تصمیم گرفتم یک پرستار استخدام کنم. پیمان 
پرســتار خوبی بود. هم جــوان نیرومندی بود و هــم اینکه کاملا با 
نگهداری از ســالمندان آشــنا بود. من مبلغی را با او توافق کردم و 

ماهانه هم به حسابش واریز می کردم.
پریا گفــت: من و مادرم با هم زندگــی می کردیم و من می دیدم 
پیمان بسیار دلسوزانه با مادرم رفتار می کند. او همه کارهای مادرم 
را انجام می داد و مادرم خیلی راضی بود حتی رابطه دوســتانه ای 
هــم بین آنها به وجود آمده بود اما یک روز که پیمان بعد از کارش 

از خانه خارج شــد دیگر برنگشــت و خانواده اش هم من را مقصر 
معرفی کردند در حالی که من هیچ نقشــی در گم شدن او نداشتم و 

هیچ اختلافی با هم نداشتیم. من از کارش هم خیلی راضی بودم.
بعــد از گفته های این زن، پدر و مادر پیمــان به مأموران گزارش 
دادند فرزندشــان صد میلیون تومان به پریا پــول داده و مهم ترین 

دلیل اختلاف آنها هم همین مسئله بود.
 آنها گفتند: پســرمان به ما گفته بود بــا توجه به اینکه پریا تاجر 
عتیقه اســت، می خواهد برای سود بیشتر با او کار کند و صد میلیون 
تومان هم به او داد. ما فکر می کنیم آنها ســر آن صد میلیون تومان 
با هم اختلاف پیدا کردند چون بلافاصله بعد از اینکه پســرمان آن 

پول را داد، گم شد. 
با اینکــه خانواده پیمان دلیــل دیگری ارائــه نکردند اما پلیس 
بررســی های خود را انجام داد و متوجه شــد سیگنال هایی از تلفن 
همراه پیمان و پریا در یک منطقه وجود داشــته اســت. کارآگاهان 
متوجه شدند روز گم شــدن پیمان او از خانه مادر پریا خارج شده و 
بــه فاصله چند دقیقه پریا هم از منزل بیرون رفته و تلفن همراه هر 
دو آنها در یک مکان ســیگنال داشته  است. به این ترتیب، برای پریا 
کیفرخواســت صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان 

تهران فرستاده شد.
جلسه رسیدگی به پرونده این متهم سال گذشته برگزار شد و زن 

جوان که با وثیقه آزاد بود، در دادگاه قتل را انکار کرد.
در ابتدای جلســه رسیدگی کیفرخواست علیه متهم خوانده شد 
و ســپس پدر و مادر پیمان در جایگاه قرار گرفتند. آنها درخواســت 
مجازات برای پریا کردند و گفتند: پنج ســال از این حادثه گذشــته و 

ما می دانیم که پســرمان قطعا مرده  اســت اما حتی جسدی هم از 
او نداریم.  پریا بــه خاطر صد میلیون تومان فرزند ما را از بین برد و 
داغ همیشــگی روی دل ما گذاشت.  به همین دلیل هم درخواست 

مجازات او را داریم.
در ادامــه متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام را رد کرد و گفت: 
من تاجر عتیقه هســتم و این موضوع را انکار نمی کنم. زندگی ام از 
این راه تأمین می شــد اما من هیچ پولــی از پیمان دریافت نکردم و 
این گفته ها را قبول ندارم. ما اصلا مراوده مالی خارج از حقوقی که 
من به پیمان می دادم، نداشــتیم. پیمان بسیار پسر درستکار و خوبی 
بود. بــرای من مهم بود که فــردی تا این حد درســتکار و خوب از 
مادرم مراقبــت کند و به همین دلیل هم حاضر بودم حتی بیشــتر 
به او پول بدهم اما او ســر کارش بماند دلیلی وجود نداشت که من 
او را سربه نیســت کنم و هیچ پولی هــم بابت خرید و فروش عتیقه 

از او نگرفتم.
زن جــوان درباره اینکه چرا تلفن همراهش در همان حوالی که 
تلفــن همراه پیمان آنتن داشــت آنتن داده  اســت، گفت: جایی که 
گفته می شــود تلفن همراه هر دو ما آنتن داشــته، خانه مادر من  و 
طبیعی است که هر دو در آن منطقه به طور هم زمان حضور داشته 
باشیم اما باید بگویم روز حادثه پیمان خداحافظی کرد و رفت و من 

نمی دانم بعد از آن چه اتفاقی برای او افتاد.
بعد از گفته های این زن و با توجه به اینکه مدرکی علیه او وجود 
نداشت، قضات شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند 
و زن جــوان را از اتهام قتل عمدی تبر ئه کردنــد. به این ترتیب، راز 

مفقودشدن پسر جوان همچنان حل نشده باقی ماند. 
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شــرق: ســه تبهکار که در پوشــش پیک موتــوری از 
مشــتریان مغــازه هایپرمارکتــی در شــمال تهران دو 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیون ریال کلاهبــرداری کرده بودند، 

دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار مــا، پرونده های مشــابهی از 
دادسرای جرائم رایانه ای با موضوع برداشت غیرمجاز 
از حســاب بانکی شــهروندان به پلیس فتــای تهران 
ارجاع شــد. شاکیان در اظهارات مشابهی گفتند، ساکن 
شمال تهران هســتیم و از مغازه های محل سکونتمان 
با اســتفاده از کارت بانکی خرید می کنیم، ولی متوجه 
شده ایم از حساب های بانکی مان مبالغی برداشت شده 

است.
تیمی از کارآگاهــان پلیس فتا مســئولیت تحقیق 
دربــاره ایــن پرونده را برعهــده گرفتنــد و در گام اول 
تحقیقات پلیســی، پی بردند تمامی شــاکیان در نیمه 
دوم اسفند سال گذشته از یک هایپرمارکت مشخص در 

شمال تهران خرید کرده اند.
با به دســت آمدن این سرنخ، احتمال نصب دستگاه 

کپی برداری کارت عابربانک توســط مجرم یا مجرمان 
قوت گرفــت و تیمی از مأموران پلیــس فتا تحقیقات 

میدانی از مغازه موردنظر را آغاز کردند.
مالک مغازه در بازجویی ها نســبت به کپی برداری 
کارت های مشــتریان ابراز بی اطلاعی کرد. ســپس در 
تحقیقات پلیســی مشــخص شــد، در آن برهه زمانی 
فردی به عنــوان پیک موتوری برای ارســال خریدهای 
مشتریان در مغازه مشــغول به کار بوده و اخیرا محل 
کار خود را ترک کرده و به مکانی نامعلوم رفته است.

در شرایطی که مالک مغازه نشانی از محل سکونت 
پیک موتوری در اختیار نداشت، کارآگاهان موفق شدند 
در جریان بررســی های اطلاعاتی، دو نفر از دوســتان 
پیک موتوری را که موتورســیکلت را در اختیار وی قرار 
داده بودند، شناســایی کنند و در نهایت موفق شــدند 
مخفیــگاه پیک موتوری را در شهرســتان شــهریار پیدا 

کنند.
با اطلاع نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی، 
دستور بازداشــت متهمان اخذ شد و در ادامه گروهی 

از کارآگاهــان پلیس فتا به مخفیــگاه متهمان اعزام و 
موفق شــدند در چند عملیات پلیسی هر سه متهم را 
دســتگیر و برای تکمیل تحقیقات مقدماتی به پلیس 

فتا منتقل کنند.
پیک موتوری در ابتــدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی 
بود و می گفت از ماجرای دســتبرد به حســاب بانکی 
مشتریان هایپرمارکت خبر ندارد. این مرد پس از اطلاع 
از دستگیری دو همدســتش لب به اعتراف گشود و از 
راز کپی برداری کارت مشــتریان مغازه پرده برداشــت. 
متهم گفت: مدتی به عنوان پیک در مغازه هایپرمارکت 
کار می کــردم و دو همدســتم در قبال جــای خواب و 
موتورسیکلت از من خواستند از کارت مشتریان مغازه 
کپی بــرداری کنم. در ابتدا قبول نکــردم، ولی با تهدید 

آنها مواجه شدم.
متهم در ادامه افزود: دو دوســتم بــا تعقیب من، 
آدرس محل ســکونت خانواده ام را پیــدا و چندین بار 
مادر و همســرم را تهدید کرده بودند. آنها به من گفتند 
چنانچه کســی از ماجرا مطلع شــود، هرجا که باشی 

پیدایت می کنیم. چندبار هم دونفری سر کوچه ایستاده 
بودند و منزلم را زیر نظر داشتند و چون فهمیدم توسط 
آنهــا کنترل می شــوم و تحت نظر هســتم، به ناچار با 
آنهــا همکاری کردم و از کارت مشــتریان هایپرمارکت 

کپی برداری می کردم.
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای پایتخت، 
با بیــان اینکه تاکنــون ۳۰ نفر از مال باختــگان در این 
پرونده شناســایی شده اند، گفت: کارشناسان وجوه نقد 
کلاهبرداری شــده توسط سه متهم را دو میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون ریال برآورد کرده اند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه هر سه کلاهبردار 
برای ســیر مراحل قانونی به دادسرای مبارزه با جرائم 
رایانه ای معرفی شده اند، از شهروندان خواست هنگام 
خرید با کارت بانکی و انجام عملیات بانکی با دستگاه 
کارتخوان (پــوز) حتما رمز دوم توســط دارنده کارت 
ثبت شــود و از دادن رمزهای بانکی خود به دیگران و 
فروشنده ها خودداری کنید. فروشنده نیز موظف است 

دستگاه کارتخوان را در اختیار خریدار قرار دهد. 
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